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زرنگی یعنی چی؟!
شــمافکرمی کنيــدزرنگیيعنیچــی؟آدمزرنگ
کيست؟بعضیآدم هاخيلیزرنگند؛ازگِلطلابيرون
می کشــند!بعضیآدم هاخيلیزرنگند؛ســربزنگاه
دانندچهکننــدوچگونهموقعيترابه نفع خوبمی 
خودشانتغييربدهند.بعضیآدم هاهمطورديگری
زرنگند؛خوببلدنددنياوآخرتشانراطوریبسازند
کههميشــهبرندهباشند.شايدشماهمشنيدهباشيد؛
مثلامسابقهبگذارندوبه جایاين کهبروندمکه،بروند

فکه!
اشخيلـیمعـروفاسـت. ايد؟بابـاقضيـه  ااِِنشـنيده 
آدمزرنـگمـوردنظـرمـاهمچيـنبقيـهراپشـت
سـرشجـاگذاشـتکـهانگشـتبـهدهـانماندند.
بـادوسـتشقـرارگذاشـتهبودنـدبرونـدفکـهبرای
تفحـص؛اماتویقرعه کشـی،اسـمدوسـتشدرآمد
بـرایمکـه.باکلیذوقوشـوقآمدوگفـت:»قرار
جـاکـهبرگشـتم،حتمـابه اسـتبـروممکـه.ازآن 

فکـهمیآيـم.«
اوهـملبخنـدزدوگفـت:»تـوبـرومکـه،مـن
هـممـیرومفکـه؛ببينيـمکـداممـازودتـربـهخدا

رسـيم!« می 
دوسـتشنفهميـدچـهمی گويـد.ازحـجبرگشـتهو
مشـغولتعميرسـاختمانبسـيجبودکـهتلفنزنگ
زد....ازفکـهبـود....حالشبرگشـت.حالامی فهميد
کنيـدکـی منظـورسـعيدچـیبـوده!شـمافکـرمی 

مسـابقهرابـردهبود؟

تو برادر منی
جنگکهشـروعشـد،دوازدهسـالبيشـترنداشـت.
تمـامفکـروذکرشاينشـدکهچطوربـرودجبهه.
پـدرشمثـلپدرخيلـیازبچـهمحصل هـامخالف
بـودومی گفـتاوبايددرسـشرابخواند؛اماسـعيد
کـه اين  هـابه بهانـه  محصل  هـممثـلخيلـی ازبچه 
ماههبرگردد،جيمشـدودور می خواهـدبـرودويک 

ازچشـمبقيهرفـتجبهه.
نـام»رضـامؤمنـی« ایبه  تـویجبهـه،بـارزمنـده 
ازخـودش آشـناشـدکـههفـت-هشـتسـالی
هـابهوجـود بزرگتـربـود.دوسـتیعجيبـیبيـنآن 
ایبهسـعيدنوشـت: قدرکـهرضاتوینامه  آمـد.آن 
»مـنپـدروبـرادرینـدارم.توهـمپدروهـمبرادر

مـنهسـتی.زودتـربرگرد.«
سـاله.شـدهبودند حـالاسـعيدچندسـالهبـود؟هفده 
يـکروحدردوبـدن.درخانههـمآنقدرحرفرضا
بـودکـهخانواده،اورايکیازخودشـانمی دانسـتند.
رضـاتـازهازدواجکـردهبـود؛امـاسـال65پيـشاز
کـهفرزنـدشراببينـد،شـهيدشـد.پنجمـاهبعد، آن 
فرزنـدشبـهدنياآمد.يـکروزسـعيدازمنطقهآمد
کـهاشـکمیريخـت،گفـت:رضـايتيـم ودرحالی 

دارهمشـد! بـود،يتيم 
شهادترضابرایسعيدخيلیسنگينبود.

این جا کجاست؟ 
بعـدازپايـانجنـگهـمبههـربهانه ایبـهمناطق
ديگـر گفـت:حـالا مـادرشمی  رفـت. جنگـیمی 

بـرایچیمـی روی؟
گفت:دلمبرایدوکوههتنگشده. می 

ايـنحرفبـرایاطرافيانـشقابلدرکنبـود.امااز
وقتـیبهمناطـقجنگیسـفرکردند...

اولين بـاریکـهمـادرشبـهدوکوههرفت،احسـاس
انـد.پـدرسـعيد کـردشـهدابـهاستقبالشـانآمده 
کنـماين جـامثـل برگشـتوگفـت:احسـاسمی 

مکـهومدينهاسـت.
آنلحظـهازدلمـادرسـعيدگذشـتکـهباوجـود
هـایايـنمناطـقوفضایمعنـویآن،نبايد زيبايی 
آنرابـامکـهومدينـهمقايسـهکرد.وقتـیبهخانه

برگشـتندوبـراینمـازبـهمسـجدرفتنـد،يکـیاز
ايدو خانم هـاگفـت:خـوابديدمشـمابهمکـهرفته 

اند! همـهبـهديدارتـانآمده 

شلمچه کجا بودی؟
کربـلایپنجوشـهدایشـلمچهماجراهایعجيبی
دارنـد.اگـرازهرکـسکهآنصحنههـایجنگتن
وخـونوتانـکوخمپارهرابهچشـمخـودشديده
شـودو هايشسـرازيرمی  بپرسـيد،اشـکازچشـم 
گويد. برايتـانازآنلحظـاتعجيـبودردنـاکمی 
بی حـد مظلوميـت و شـجاعت قصـه و شـلمچه

زنـد... بچه هـادلخيلی هـاراآتـشمی 
سـعيدهـمبعـدازمجروحيتـشتـویکربـلای5
تکيـه کلامخاصیداشـت:»شـلمچهکجابـودی؟«
حتـیبعـدازشـهادتش،دوسـتانشيـکپـلاکارد
درسـتکردنـدورویآننوشـتند:»شـلمچهکجـا
بـودی؟«هرکـسبـااوحـرفمـیزدومثـلاگلـه
بـه کارمیبـرد. را ايـنجملـه داشـت، وشـکايت
حتـیوقتـیباکسـیشـوخیوبحـثمیکـرداين

تکـه کلامراداشـت.
يکـیازدوسـتانشمی گويـد:»يـکشـبدرخانـه
رازدنـد.وقتـیدررابـازکـردم،سـعيدراديـدمکـه
بـاموتـورجلـویدرايسـتادهاسـت.ازمنخواسـت
بهشـت نزديـک کمکـم بـروم... همراهـش کـه
هـایمخفـیمیرفـت؛چـون زهـراشـديم.اوازراه 
شـببـهکسـیاجـازهنمیدادنـدواردبهشـت نيمه 
زهـراشـود.بالاخـرهبـهمـزارشـهدایکربـلای5
رسـيديم.شـشنفـرازبچههـایزمـانجنـگهم
آن جـابودنـد.زيـارتعاشـورامی خواندنـدوگريـه

میکردنـد...«
حال وهوایعجيبیشدهبود.

بر سر مزارش کف بزنید!
صـدایخوشـیداشـتازهمـاننوجوانـیازسـعيد
می خواسـتندتـابرایشـهدانوحهبخوانـد.می گفت:
»هرکسـیمیميـرد،بايـدمـردمازاوراضیباشـند؛
امـا...ازشـهدابايـدپرسـيدکـهازمـاراضیانـديـا
نـه؟«بعـدازرحلتامـام،هيئت»عشـاقالخمينی«
رابـههمـراهدوسـتانشدرمحلهفلاحتأسـيسکرد
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تريـنهيئـتمنطقه18اسـت.توی کـهالآنبزرگ 
سـرماوگرمـااجـازهنمـی دادهيئـتتعطيـلشـود.
حتـیاگـر5نفـرفقـطبودنـدکـهزيـارتعاشـورا
بخواننـد،آنرابرپـامی کـرد.اگرمـداحنبود،خودش
مداحـیمیکـرد.خـودشروحانیهيئترابـاموتور

برد. مـیآوردومی 
محرمهـامیگفـت:»خـداکنـدآدمغـروبعاشـورا

ديگـرزنـدهنماند...«
روزیهـمکـهاورابـهخـاکسـپردند،روزولادت
امامحسـينبـود.بـاورنمی کنيداگـربگويمروز
ولادتـی،بـرسـرمـزارشکـفهـمزدنـد.بالاخـره
روزیبـودکـهاربابشامامحسـينبـهدنياآمده

بود.

من یک پسر داشتم 
تـویعمليـاتمرصادبدجـوریزخمیشـد.هفت تا
گلوله،پشـت،شـکموپهلويشراسـوراخکردهبود.
روده هايشازشـکمشبيـرونريختهبود.چندروزی
قول بی هـوشبـودووقتـیبـههوشآمـدهبـود،به 
خـودشفکـرکردهبـودبايـدحورالعينببينـد!اماباز
رفـتومی گفـت:»چيـزینيسـت، هـمازرونمی 

پشهنيشـمزده!!«
بعـدازجنـگتـايکیدوسـالبـهمنطقـهمیرفت.
زمانـیهـمکـهتيمتفحصشـروعبهکارکرد،شـد

عضوگـروهتفحص.
میگفـت:»حـالاکـهشـهيدنشـدم،بايـدباهمسـر

يـکشـهيدازدواجکنم.«
پيمانبسـتهبودباهمسـرشـهيدرضامؤمنیازدواج
گفـت:»ايـنخانـم کنـد.پـدرشراضـینبـود؛می 
بچـهدارد،مسـئوليتفرزندشـهيدسـختاسـت.«

يـکسـالیطـولکشـيدتـاپدرشقانعشـد.سـر

مـزار شـهید مؤمنی بـا هم صحبـت کردنـد. روز 24 
ای عقدشـان را خواندنـد؛  شـهریور 71 آقـای خامنـه
قدر  روز تولـد »محمدرضا«، پسـر شـهید مؤمنـی. آن
خـودش را تـوی دل محمدرضـا جـا کـرده بـود کـه 

افتـاد.  »بابـا سـعید« از دهـان بچـه نمی
پسـرش »محمدصـادق« کـه بـه دنیـا آمـد، گفتند: 

»مبـارک باشـد؛ پسـردار شـدی.« 
گفـت: »مـن یک پسـر گل داشـتم، این پسـر دومم 

است!« 
کسی حق نداشت بین پسرها فرق بگذارد.

شهید،خودم!
چنـد مـاه قبـل از شـهادتش بـه پیشـنهاد یکـی از 
دوسـتانش قـرار شـد بـرای کار بـه معدنـی نزدیـک 
سـنندج.  رفتنـد  نفـری  پنج شـش  برونـد.  سـنندج 
ها اغلـب اهل خلاف بودنـد. کارگران  مدیـران معدن
بار حقوق  زدنـد و بـه آنها چند مـاه یک را کتـک می
میدادنـد. بـه همیـن دلیـل بعضـی کارگـران دزدی 
کردنـد. خیلـی از آنهـا بـا نمـاز غریبـه بودنـد و  می
ای. حتـی شـبها بسـاطهای  اهـل دعواهـای قبیلـه

خاصـی هم داشـتند.
جـا رفت، با دیـدن کوههـا و فضای  سـعید کـه به آن
آنجـا گفـت: » اینجـا مـرا یـاد جبهـه می انـدازد.« 
آسـتین بالا زد و شـروع کرد. بعد از سـه ـ چهار ماه، 
همـه جـا پـر از پرچم و نوشـته و عکس شـهدا شـد. 
آنقـدر بـا کارگرهـا رفیـق شـده بـود که مشـکلات 
شـان را هـم حـل میکرد. نمـاز جماعت و  خانوادگی
هیئـت را هـم راه انداخـت و کارگرها را پای سـجاده 
و روضـه نشـاند. طـوری شـد کـه همـه در شـهر او 
را می شـناختند. اصـرار داشـت تـا حقـوق کارگـران 
سـر موقع پرداخت شـود. بعـد از شـهادتش، کارگران 

عکـس او را کنـار عکـس بقیه شـهدا زدند. 

امان از مین والمری
افسـوسمی خـوردکـه:»مـاهرجـبآمـدورفـتو
مـاروزهنبوديـم.«روزآخرمـاهرجب،بعـداززيارت
عاشـورا،روضـهغربـتامـامحسـنراخوانـدو
بعـدبرعکسهميشـه،ملافهرارویسـرشکشـيد
ومثـلاخوابيـد.شـهيد»محمـودغلامـی«بيدارش
کـردوگيـردادتاصبحانـهبخورد.سـعيدهمگفت:
»محمود،اگهکسـیبخـوادروزهبگيره،بايدازشـما

اجـازهبگيـره؟ولمکـنبابا!«.
سـاعتتقريبـانـهصبـحراهافتادنـدبـرایتفحص.
بيـنراهزيارتعاشـورامیخواندواشـکمیريخت.
تـابچههـامیديدنشمیگفـت:»هواچقدرسـرده،

ازچشـم هاماشـکمياد.«
منطقـهکاریسـعيدجـایديگـریبـود؛امـاتوی
ارتفاعـات112فکـه،دنبـالشـهيدغلامـیرفـت.
هـابـهدورفتنـدبالای ميـنکـهمنفجـرشـد،بچه 
قدرسـوراخسـوراخ سرشـان.بدنشـهيدغلامیآن 
شـدهبودکـهنمیدانسـتندکجـاراببندنـد.پاهايش
هـمازبيـنرفتـهبودند.گفـت:»کارمنتماماسـت
بـهسـعيدبرسـيد.«بعـدازچنـددقيقههميـک»يا

زهـرا«گفـتوهمانجاشـهيدشـد.
ترکشهايـیهمکهبهسـعيدخـوردهبودنـد،کاری
بودنـد؛ترکـشبهسـينهوبالاتنـه اشخـوردهبودو
گلويـشسـوراخشـدهبود.دسـتشهمداغانشـده

بود...
شـبميـلادامـامحسـينتـویاسـتخرکانون
ابـوذرغسـلشدادنـد.همان جاتـاصبحمراسـمعزا

داشتند...
نمی دانـمچـیبگويـم؛بگويموالمرینامرداسـتيا
هـایگُلروزگاررا مـرد؟مينوالمریخيلـیازبچه 
ازمـاگرفتـهوبـهخدارسـانده؛امـامی دانيدداشـتم
کـردم؟بههمسـرشـهيدمؤمنیو بـهچیفکـرمی 

پسـرشکهدوباره...


